
هفتــه گذشــته مهمتریــن مباحــث در فضای سیاســی و 
عمومــی کشــور همچنــان بحــث انتخابــات بــود. موافقان و 
مخالفان و گروه های مختلف بحث هایی را مطرح کردند. در 
همین راستا مقام معظم رهبری هم در آخرین موضع گیری 
خود فرمودند: »برگزاری پرشــور انتخابات و حضور همگانی 
مــردم در پــای صندوق هــای رأی، تضمین کننــده امنیــت 
کشــور خواهد بود.« ایشــان با دعوت همگانــی از مردم برای 
شــرکت در انتخابــات تأکیــد کردند: »ممکن اســت کســی از 
بنده خوشــش نیاید اما اگر ایران را دوســت دارد، باید به پای 
صنــدوق رأی بیایــد؛ بنابرایــن هر کــس به ایــران علاقه مند 
است و امنیت کشــور، حل شدن مشکلات و گردش صحیح 
نخبگانــی را دوســت دارد، در انتخابــات شــرکت کنــد.« ایــن نگاه همــواره مقوم و 
مدافع برگزاری پرشــور انتخابات بوده و همواره نگاه انتخابگر را در مقابل انفعال 
و انــزوا برگزیده اســت. این نــگاه کلان گرا و آینده نگر را بایــد در مقابل جریانی قرار 
داد کــه همیشــه تحریم صنــدوق رأی را تبلیغ می کنند که هــدف آنها خارج کردن 
چهــره جمهــوری اســلامی ایــران از یک نظــام صندوق محور اســت. این گــروه در 
۴۰ ســال اخیــر در آن ســوی اعتقــاد به صنــدوق، راه تحول ایــران را در کشــاندن به 
اقدامات خشــونت آمیز می دانند و حتی از تحریم های ترامپ هم حمایت کردند. 
جریان و گروه دیگری هم در داخل هســتند که نســبت به شــیوه برگزاری انتخابات 
اعتــراض دارند و ســبد نامزدهــا را بزرگ تلقی نمی کنند و با اعتقاد به مشــارکت و 
صندوق محوری با توجه به شرایط ایجاد شده، به نوعی درباره بی فایدگی صندوق 
سخن می گویند. من با همه این شرایط و دیدگاه های موجود معتقدم که صندوق 

دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی ماست. 
در اصل انقلاب ما یک انقلاب انتخاباتی است و هوشمندی بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران و تأکید بر مشروعیت بخشی مدنی برای تأسیس جمهوری اسلامی 
ایران با همین منطق صورت گرفت. برای داشتن جامعه ای متعادل که بازگشت 
بــه گذشــته صــورت نگیــرد باید همه مــا صنــدوق و انتخابــات را به عنــوان تجلی 
خواسته ها و انتخاب برداشت ها از چگونگی ایران بهتر و حل مسائل اساسی کشور 
در حوزه هــای مختلف سیاســی، اجتماعی و…حتــی خارجی که امــروز از اهمیت 
تعیین کننده  ای در سرنوشت ایران برخوردار شده، به عنوان راه خود انتخاب کنیم. 
صندوق  رأی ضامن ثبات، امنیت و تعیین جایگاه ایران در جامعه جهانی است؛ 
چنانکه در حوزه سیاســت خارجی یکی از شــواهد مسأله ارتباط برجام و انتخابات 
اســت. نــگاه کنیــد به معاملــه قرن. در نقطــه اوج آن مراســم شــیطانی ترامپ رو 
بــه نتانیاهــو کرد و گفت »همــان طور که همــگان می دانند من خیلــی کارها برای 
اســرائیل انجــام داده  ام« خدماتی که به زعم ترامپ هیــچ رئیس جمهوری دیگر 
در کاخ ســفید جرأت انجام آن را نداشــت. او گفت من بودم که سفارت امریکا را از 
تل آویو به قدس منتقل کردم، من بودم که اشغال جولان را به رسمیت شناختم 
و با اشــاره بــه برجام افزود »شــاید مهم ترین« ایــن خدمات »خــروج از آن توافق 
وحشــتناک بود.« وقتی ســخنرانی به این فراز شیطانی رسید حضار مراسم دست 
زدند و نتانیاهو به نشانه تبریک مکرر دست افشان و شادان به ترامپ نزدیک شد 

و دست او را فشرد.
باید پرســید چرا ترامپ خروج از برجام را خدمتی مهمتر از به رســمیت شناسی 
اشــغال جولان توســط اســرائیل، مهم تر از اشــغال مجدد و نمادین قدس شریف و 
جعــل عنــوان »پایتخت اســرائیل« بــرای آن و حتی به تعبیر خــود »مهم ترین« در 
قیــاس با »معامله قــرن« می داند. برجــام در منظومه تفکر اســتکباری ترامپ چه 
ماهیتی دارد که در هر نقطه عطفی خروج از آن عملی قهرمانانه تلقی می شود و از 
جمله در سخنرانی برای توجیه ترور سردار ملی ایرانیان، ترامپ سعی می کند ردی 
برجامی برای موشک های کوبنده عین الاسد بیابد و مدعی شود بدون پول آزاد شده 

در جریان برجام، ایران نمی توانست چنین توانی داشته باشد؟
بدون تردید بخشــی از علل این برجام ستیزی دیوانه وار را باید در روانشناسی 
شــخصی ترامپ جست و جو کرد. ترامپ هنوز در آستانه تثبیت در کاخ سفید بود 
که واشنگتن پست به نقل از یک منبع آگاه فاش کرد او در پاسخ به استدلال های 
مشاورانش »از کوره در رفت« وبا عصبانیت پرسید چرا باید سیاست های شکست 
خــورده اوبامــا در قبــال ایــران را ادامــه دهــد و از برجام کــه آن را »فاجعــه آمیز« 

می داند پشتیبانی کند؟
حساسیت ضد برجامی ترامپ آنقدر بالا بود که رئیس جمهوری در سازمان ملل 
برای اینکه کمترین روزنه های مذاکره و بازگشت به ۵ بعلاوه ۱ را نبسته باشد، گفت 
اگر با اســم برجام مشکل دارید به رســم آن بازگردید. ترامپ اما در موارد متعدد از 
جملــه ضمن گفت و گو با وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی و پس از آن در ســخنرانی 
توجیه جنایت تروریسم و نهایتاً در مراسم شیطانی موسوم به »معامله قرن« نشان 
داد که مشخصاً با »رسم برجام« مخالف است و نه فقط اسم آن. او بارها گفته است 
کــه با نفس توافــق و معامله مخالفتــی ندارد و بارها مدعی شــده خواهــان توافقی 
»بهتر از توافق هسته  ای برجام« است. اما نوع توافق و معامله  ای که ترامپ خود را 
پرچمدار آن می داند چیست؟ شاید هیچ جا بهتر از طرح موسوم به »معامله قرن« 
نتــوان به کنــه و ماهیت »معامله« مطلــوب ترامپ پی برد. معاملــه قرن به تعبیر 
هوشمندانه  ای که برخی کارشناسان ژرف نگر گفتند در حقیقت معامله  ای نیست که 
فلسطین و فلسطینی ها یک طرف آن باشند، معامله  ای است استوار بر غیاب طرف 
اصلی آن یعنی غیبت خود فلســطینی ها. این معامله  ای که فلسطینی ها »طرف« 
آن نیســتند بلکه »موضوع« آن هســتند. معامله  ای است بر سر فلسطین نه با خود 
فلسطینی ها. معامله  ای که برای فهم آن باید به آن کارتون مشهور متوسل شد که 
ترامــپ دســت توافق به ســوی نتانیاهــو دراز می کند و در همان حــال پایی بر فرق و 
پایی دیگر بر شــکم فلسطینی سرنگون شــده و نقش بر زمین دارد. این وضعیت از 
دیدگاه ترامپ وضعیت آرمانی برای معامله است. او از همان ابتدا یعنی در همان 
کمپین انتخاباتی بارها تأکید کرده که نفس های ایران در حال شمارش بود و چیزی 
بــه ســرنگونی نمانــده بود که اوباما به کمک آن شــتافت. به تعبیــر دیگر و به کمک 
عناصر تصویری آن کارتون می توان گفت که از نظر ترامپ ایران در حال فلسطینی 
شدن یعنی به اشغال درآمدن و بی رمق شدن بر اثر محاصره و تحریم هایی مشابه 

غزه بود که برجام آمد و آن فرآیند را معکوس کرد.
برجــام امــا آن توافق یکســویه و کاریکاتورگونــه ای که ترامپ برای فلســطینی ها 
تخیل می کرد، معامله قرن در مفهوم راستین آن بود. حتی جنبه شکلی آن، نفس 
چینش پرچم ها و همجواری با شــش قدرت بزرگ جهانی حکایت از یک توافق به 
راستی بزرگ داشت. اگر تا لحظه قبل از حصول توافق ایران به شکل یک »موضوع 
امنیتــی« و »معضلی جهانی« بازنمایی می شــد در لحظه شــکل گیری توافق ایران 
با پشــت ســر گذاشــتن آن اتهامــات، از حالــت »موضــوع امنیتی« بــه حالت طرف 
یک معامله بزرگ امنیتی تبدیل شــد. قبل از توافق ســخن از امنیتی بود که جهان 
می بایســت »به رغم ایران« بدان نایل شود، اما پس از توافق همگان بر امنیتی پای 

فشردند که می باید از طریق ایران و به کمک ایران و جهان حاصل شود.
یعنی آن شــش طرفی کــه به نمایندگی از »جهــان« در مقابل ایــران قرار گرفته 
بودنــد موضــع خــود را تغییــر داده، در کنــار یکدیگر و در کنــار ایران قــرار گرفته و به 
شــکل یک هیأت هفت جانبه، به طور مســاوی و برابرحقوق، خود را در برابر جهان 
و مطالبــه جهانــی بــرای امنیت مســئول و متعهد دانســتند. ایــن اتفاقی بــود که به 
تعبیــر هوشــمندانه رئیس جمهــوری در همان زمان همه را خوشــحال کرد »به جز 
صهیونیســت ها«. اســرائیل نمی خواســت ایران از حالت موضوع و معضل امنیتی 
برای جهان عبور کرده و به طرف یک توافق بزرگ جهانی تبدیل شود. امنیتی سازی 
ایــران یک جعــل صهیونیســتی و یک برســاخته بــزرگ و دارای کارکرد فــراوان بود 
که اســرائیل نمی خواســت به ســادگی آن موقعیت را از دســت بدهد. ایران به یمن 
معجزه انتخابات ۹۲ بود که از آن وضعیت تحمیلی خلاص شــد. اکنون در آســتانه 
یــک انتخابــات دیگر قرار داریــم و برگزاری این انتخابات در ســطح اســتانداردهای 
قانون اساسی می تواند کارکردی محاصره شکن به خود بگیرد و حصر دونالد ترامپی 

را از جغرافیای کشورمان دور کند.
نیازمندیم که برای حل مســائل داخلی، خارجی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی 
به انتخابات رجوع و هویت صندوق را حفظ کنیم. همان گونه که در این یادداشــت 
بسط دادم و رابطه انتخابات با عقب نشینی سیاستمداران امریکایی را توضیح دادم 
برای تحریم شــکنی و عقــب راندن ترامپ نیازمند صندوق محــور بودن تحولات در 
ایران هســتیم. من فکــر می کنم به رغم همــه دیدگاه ها و نقطه نظراتی که ســلایق 
مختلــف بیان کرده  اند، حضــور در پای صندوق رأی را باید پاس بداریم و ســعادت 
آینده همه ما ایرانیان در پاسداشــت صندوق ها و مشــارکت در انتخابات است. این 

بار هم باید این راه را پاس بداریم.

دولتنامه
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استیضاحی که زوال سیاسی امریکا را رقم زد
به طور معمــول اســتیضاح ها در تاریخ امریکا که اســتیضاح 
»دونالد ترامپ« چهارمین آنها بود، بیشتر بار سیاسی دارند تا 
حقوقی. این استیضاح نیز از این قاعده مستثنی نبود. اما آنچه 
از این رویداد و حواشی آن برای جهان به جا ماند، برملا شدن 

زوال سیاسی امریکاست.
اســتیضاح  دربــاره  تحقیقــات  آغــاز  نخســت  روز  از 
رئیس جمهــوری امریکا مشــخص بود این اســتیضاح منجر 
به برکناری »ترامپ« نمی شــود. همان طور که تا پیش از این 
هیچ کــدام از پرونده هــای اســتیضاح قبلــی در تاریــخ امریکا 
منجر به چنین نتیجه ای نشــده  بــود. بنابراین برخلاف آنچه 
دموکرات هــا انتظار داشــتند اســتیضاح نه تنها نتوانســت به 
نتیجه مطلوب آنان منجر شود، که باعث افزایش نسبی محبوبیت آقای ترامپ شد. 
زیرا جمهوریخواهان به طور معمول و ثابت، آرایی حدود 35 تا 4۰ درصد از مجموع 
آرای به صندوق انداخته شــده را به دســت می آورند که اکثریت آن را سفیدپوســتان 
ســنتی تشــکیل می دهند که خاســتگاه آنان بیشــتر در ایالات شــمال شــرقی امریکا 
اســت. این سفیدپوستان که اغلب بســیار ثروتمند و از نظر مذهبی بسیار متعصب 
هستند، با لابی یهودی ارتباط نزدیکی دارند و بنابراین بسیاری از سخنان و اقدامات 
افراطی ترامپ را نه تنها نفی نمی کنند که آنها را یک نوع ســربلندی و افتخار برای 
هــر رئیس جمهــوری از جمله ترامــپ قلمداد می کننــد. بنابراین نمی تــوان انتظار 
داشت، آرای انتخاباتی رئیس جمهوری کنونی امریکا در انتخابات ۲۰۲۰ ریزش کند. 
حتی چه بســا با توجه به رفتارهای ناپســندی که بین ترامپ و نانسی پلوسی به طور 
متقابل به وجود آمد، افزایش هم پیدا کند و باعث توجه شــمار بیشــتری از آنان به 
رئیس جمهــوری کنونی امریکا شــود. بویــژه که سفیدپوســت های متعصب امریکا 
ارزشی برای رنگین پوست ها و مهاجران قائل نیستند و به افرادی مثل نانسی پلوسی 

که اصالتی ایتالیایی دارد، به چشم یک بیگانه نگاه می کنند.
در این بین رویداد برخورد دو مقام عالیرتبه امریکایی، رویدادی است که نباید در 
وقایع مربوط به اســتیضاح دونالد ترامپ از نظر دور بماند. این رویداد، نشاندهنده 
عمق یک نوع زوال سیاسی در جامعه امریکا است. البته پیش از این نیز نمادهایی 
از زوال سیاســی امریکا مشــاهده می شــد اما این نمادها در این دوره بیشــتر نمایان 
است. برخورد ترامپ و پلوسی ضربه شدیدی به پرستیژ امریکایی زد و ارزش هایی 
که ترامپ بر آنها اصرار دارد را زیر پا گذاشــت. این کاهش پرســتیژ اجتماعی و رقم 
خوردن زوال سیاســی امریکا، این کشــور را به ســمت یک نوع فنای اخلاقی می برد 
و باعــث می شــود، جامعــه امریکا که یــک جامعه دو حزبی اســت، به ســمت یک 
دوقطبــی کامل حرکت کنــد. چون دو حزبی بودن، لزومــاً به معنای دوقطبی بودن 
نیســت. شــاید طیفی از مردم امریکا و بویژه جمهوریخواهان به زوال حیثیتی خود 
باور نداشــته باشــند. اما در بین دموکرات ها این فکر کاملاً وجود دارد و باعث نوعی 
سرخوردگی بین آنها شده  است. البته زوال سیاسی امریکا مسأله ای نیست که فقط 
برای جمهوریخواهان و دموکرات ها اهمیت داشته باشد. در واقع باید لایه سوم این 
نگرش را، در لایه های بیرون از امریکا جست و جو کرد. زوال سیاسی و اخلاقی امریکا 
چه برای متحدان آن، چه برای رقبایش و چه برای دشــمنان این کشــور مهم است. 
همــه این کشــورها از ژاپن و متحــدان خاورمیانه ای امریکا گرفته تا روســیه به عنوان 
رقیــب قدرتمند آن و کره شــمالی که دشــمنی چند دهه ای بیــن آن و امریکا جاری 
است، امریکای جدید را امریکایی می بینند که دیگر عملًا حیثیت و جبروت دهه های 

6۰ و 7۰ را ندارد و در مسیر سقوط و زوال اخلاقی قرار گرفته  است.

فوتبال ایران پس از سورپرایز دراگان
انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی یک 
»ســورپرایز« بود. او را می توان گزینه ای مخفی دانست که نامش 
مطرح نبود. فدراســیون فوتبــال روی دو مربی ایرانی یعنی امیر 
قلعه نویی و علی دایی متمرکز بود اما به یکباره این مربی کروات 

را برای نیمکت تیم ملی برگزید.
اســکوچیچ مانند خیلــی از مربیان بلوک شــرق مثــل برانکو 
ایوانکوویچ، وینگو بگوویچ و لوکا بوناچیچ است که در فوتبال ایران 
کار کرده اند و تفاوت فنی آشــکاری با هم ندارند و اگر تفاوتی هم 
داشــته باشــند، روی رفتار و اخلاق شان است. چه بسا که از لحاظ 
رفتاری هم خیلی به هم نزدیک هستند. کاری که این مربیان روی 
تیم ها انجام می دهند، این است که نظم حرکتی به تیم ها می دهند. مشخص ترین شان 
هم برانکو اســت که هم در تیم ملی و هم پرســپولیس، این نظم در بازی شــاگردانش 
دیده می شد. در این میان، بعضی از آنها، اجازه خلاقیت هم به بازیکنان شان می دهند 
ولی نفراتی که برای خودشان بازی کنند و در خدمت تیم نیستند را خیلی نمی پسندند. 
دیدیم که برانکو چه بازیکنانی را کنار گذاشــت و نخواســت. بازیکنانی که به اصطلاح با 

توپ زیاد »ور« می رفتند و می خواستند توپ را برای خودشان نگه دارند.
با این حال، احســاس من این اســت کــه همین تیم ملی، از فوتبالی که اســکوچیچ 
بخواهــد به تیم تزریق کند، جلوتر اســت. یعنی اگر تیم ملــی را رها کنیم و فرض کنیم 
کــه مربی نــدارد، همان چیزی که از کارلــوس کی روش باقی مانده و مــواردی که مارک 
ویلموتس در این 6، 5 ماهه به تیم اضافه کرد، از تمام پتانســیل ســرمربی فعلی تیم 
ملی بالاتر اســت. به دلیل اینکه آنها فوتبال اروپای مرکزی و روز دنیا را ارائه می دهند و 
حتی حرف که می زنند، برگرفته از برند فکری شان است. در نتیجه انتخاب چنین تفکری 
)بلوک شــرق( برای تیمی که 8 سال مربی اروپایی داشته، یک برگشت به عقب است. 
خود ویلموتس هم با اینکه مدت کوتاهی روی نیمکت تیم ملی بود ولی پیشترسرمربی 

تیم ملی بلژیک بود و حتی سابقه بازی در بوندس لیگای آلمان را نیز داشته است.
حــالا برخی یــک کلمه روتین درســت کرده انــد و می گویند مربی باید »شــناخت از 
فوتبال ایران« داشــته باشــد اما این کلمه پرباری نیســت. مثلًا برخی مربیان ایرانی ۲۰ 
سال است که در فوتبال ایران مربیگری کرده اند و قبل از آن هم بازیکن بوده اند، بنابراین 
طبعاً از فوتبال ایران شناخت دارند. مگر به چه چیزی »فوتبال ایران« می گویند؟ مگر 
شوت، پاس دادن و دریبل زدن در دنیا با هم فرق دارد؟ آیا کی روش فوتبال ایران را بازی 
می کرد یا فوتبال اروپا را در تیم ملی درســت کرد؟ اگر منظور از شــناخت فوتبال ایران، 
بازیکنان باشــد که الان 7۰ درصد تیم ملی در خــارج از ایران بازی می کنند و آنهایی که 
می توانند لژیونر شــوند، یک گام از فوتبال داخلی جلوتر هســتند که مشتری دارند. الان 
مهدی طارمی و سردار آزمون را نمی توان به تیم ملی نیاورد. در این شرایط، هر کسی را 

که سرمربی می کردند، می شد گفت با فوتبال ایران آشنایی دارد.
در کل، مــن از ایــن کلمــات دو پهلو کــه فوتبال قابــل پیش بینی نیســت و در زمین 
مشــخص می شــود، نمی خواهم اســتفاده کنم. به فرض اینکه ما در دور اول مقدماتی 
کــه در آن گیــر افتاده ایم، بحرین و عراق را شکســت دهیم و صعود کنیم، در دور نهایی 
مقدماتی به مشکل می خوریم، چون اشکال داریم. در این شرایط، بعید می دانم که به 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر صعود کنیم. چون به اصطلاح خواب مان را گم کرده ایم. یکی 
که ساعت ۱۱ شب می خوابد، اگر یک شب ساعت یک بخوابد و خوابش نبرد، می گویند 
خوابش را گم کرده است. ما هم زمانی که ویلموتس رفت، راهمان را گم و به مربی ای 
مثل اسکوچیچ قناعت کردیم. از کی روش به او رسیده ایم و آثار شیب نزولی در فوتبال 
ایران که قبلًا به آن اشاره کرده بودم، با این اتفاقات سرعت بیشتری به خود گرفته است.

یادداشت

علی بیگدلی
 کارشناس
مسائل امریکا

یادداشت

جلال چراغپور
کارشناس فوتبال

در صفحه اقتصادی بخوانید

 وزیر نیرو اعلام کرد

افزایش۱۲ برابری ظرفیت 
تولید برق در 4۲ سال

در صفحه فرهنگی بخوانید

به بهانه برگزاری »شب بهمن 
فرزانه« در سلسله  شب های بخارا

 این دیگر 
فرزانه نیست

در صفحه ورزشی بخوانید

 بالاخره جانشین  ویلموتس 
مشخص شد  

اسکوچیچ روی نیمکت 
تیم ملی فوتبال ایران
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 آدرس غلط 
به خارج ندهیم

هشدار رئیس دفتر رئیس جمهوری به مخالفان دولت:

- اگر مردم ناامید شوند، قادر به حل مشکلات کشور نخواهیم بود
-  باحضور واعظی  کارخانه چوب مازندران به مدار تولید بازگشت

گزارش
گروه سیاسی

جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
آخر هفته بــرای افتتــاح طرح های 
مختلــف بــه اســتان های مازندران 
و گلســتان ســفر کرد. محمود واعظی علاوه بر افتتاح این 
طرح ها و پروژه ها در جلســات شــورای اداری دو اســتان و 
همچنین در جلســه ای با کارآفرینــان و فعالان اقتصادی 
مازنــدران بر حمایت از بخش خصوصــی، همکاری بین 
دولــت و بخش خصوصی در شــرایط فعلی تأکید کرد. او 
همچنیــن حضور در انتخابات اســفند ماه را مهم ارزیابی 
کــرد و توضیــح داد کــه اعمــال فشــارهای تشــدید شــده 
امریکایی هــا علیه ایران نتوانســته آنها را بــه اهداف خود 

برســاند. در همیــن راســتا اشــاره کرد کــه 4۰۰ نفــر روزانه 
در خزانــه داری امریــکا تحــولات ایــران را رصــد می کنند. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود 
واعظی عصر پنجشــنبه در جلســه شــورای اداری اســتان 
مازندران با اشــاره به مباحث مفید مطرح شــده از ســوی 
مدیران استان و همچنین فعالان اقتصادی و کارآفرینان 
اســتان، تصریــح کــرد: خوشــبختانه مشــکلات و مســائل 
اســتان حــل و فصل شــده و تــلاش مدیران و همــکاری و 
مشــارکت بخش خصوصی به توســعه و پیشرفت استان 

منجر شده است. 

ویژهسیوهشتمینجشنوارهبینالمللیهرروز
فیلم فجرتئاتر فجردرسالنهایاجراتوزیعمیشود

صندوق های رأی و امروز و فردای ایران

 به خودم  گفتم  فیلمی  بساز
 که با آن  نفس بکشی

گفت وگو با نیکی کریمی  در حول و حوش »آتابای«  و جهانی که در آن خلق می کند

13تا16

 جشنواره برای
  تئاتر شهرستان

اتفاق بزرگی است

جشن سینما در ایران 
همه گیر شد

رضا گشتاسب در گفت وگو با »ایران«:

گزارش »ایران« از حال و هوای 
برگزاری همزمان سی و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر در شهرستان ها

 - سعید محسنی در گفت وگو با »ایران«
  از نمایش »کلاغ ها« می گوید؛

 یک نمایش درام اصفهانی

ایران جشنواره
 هر روز 4 صفحه همراه روزنامه  

 و 16 صفحه در سالن های 
نمایش فیلم و اجرای تئاتر

مسعود کیمیایی در حاشیه جشنواره:

تصمیم شخصی من 
 نباید دیگران را 
تحت فشار بگذارد

هشــدار دموکرات ها پس از تبرئه رئیس جمهوری امریکا از استیضاح، به مدد رأی جمهوریخواهان:

 تحقیقات علیه ترامپ
 ادامه می یابد

 عباس آخوندی و اکبرترکان 
از خاستگاه فساد می گویند

 نبود رقابت
 و شفافیت

 فساد می سازد

»ایران« دلایل رشد بخش کشاورزی را 
بررسی می کند

بخش کشاورزی 
تحریم شکن شد

سردار حاجی زاده:

ناگفته های جدیدی 
درباره >عین الاسد< 

منتشر می کنیم

- طرح ساماندهی بساط گستران 
از ابتدای اسفند اجرا می شود

سایه مافیا بر بساط 
دستفروشان تهران

41 هکتار از 
جنگل های هیرکانی 

گیلان سوخت
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